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  تبصره بر اظهارات گورباچف
 

اخيراً ميخائيل گورباچف، آخرين رهبر اتحاد شوروی سابق، اظهاراتی را در رابطه به افغانستان بعمل آورده است که 
  . روزنامۀ نيويارک تايمز منتشر گرديده است٢٠١٠ فبروری ۴در شمارۀ مؤرخ 

روی در افغانستان اشاره نموده آنرا بمثابۀ حرکتی توجيه  شو١٩٧٩اقای گرپاچف به مسئاله مداخلۀ نظامی اواخر 
اعزام «ولی آنجه که آقای گورباچف . صورت گرفت» ثبات يک کشور همجوار«نموده است که گويا به منظور 

شوری خوانده است يک تجاوز عريان نظامی بود که در مغايرت با تمام اصول و ضوابط قبول شده در » سربازان
اين تجاوز، که هيچ مجوز حقوقی و اخلاقی نداشت، . ی بر يک کشور همسايۀ کوچک صورت گرفتروابط بين الملل

نه تنها جنگ و بی ثباتی را در افغانستان تشديد بخشيد بلکه موجب قتل ده ها هزار و آورگی مليونها افغان و ويرانی 
  .بی سابقه در کشور گرديد

را متوجه غرب ميسازد و مدعی است که قدرتهای غربی، آقای گورباچف مسئوليت اين همه جنايات ضد بشری 
بخصوص امريکه، با روحيۀ جنگ سرد، به آتش جنگ افغانستان روغن ميريخت و آماده بود از هر کسی برضد 

که تلويحاً اشاره ايست به حمايت امريکا از (اتحاد شوروی حمايت نمايد بدون آنکه متوجه عواقب درازمدت آن گردد 
موصوف ازاين حقيقت طفره رفته است که اتحاد شوروی نيز مساويانه ). ن و بنيادگرايان اسلامی جهانمجاهدين افغا

  .مسئوليت داشت، زيرا جنگ سرد جادۀ يکطرفه نبود
ست است که در دوران جنگ سرد، امريکا و متحدين آن، بنابر اقتضای منافع خود، هر قفنگدار و آدمکش و هر رد

لامی عرب و عجم را مبارزان راه آزادی خطاب ميکرد و از آنها برضد اتحاد شوروی تروريست و بنياد گرای اس
ه و ديوانه در رقابت لجام گسيخت. ولی اتحاد شوروی نيز عين همين عمل را بشيوۀ ديگری انجام ميداد. استفاده مينمود

 جهان را بين خو تقسيم خويش، امريکا و شوروی، بر رغم آنکه بعد از جنگ جهانی دومذ وار بخاطر گسترش نفو
تاريخ جنگ سرد مشحون . نموده بودند، مناطق نفوذ يکديگر را به اشکال و شيوه های گوناگون نقب گزاری مينمودند

از موارد فراوانی است که در آن هردو ابر قدرت، به منظور نيل به اهداف توسعه طلبانۀ خويش، از جملۀ ديگر 
 چپگرا را در کشورهای تازه به استقلال رسيدۀ آسيا، افريقا و امريکای لاتين ، کودتاهای راستگرا وقدامات نفوذیا

آنها حتی در کاربرد نيروهای مسلح، تجاوز مستقيم و اشغال تظامی ديگر کشورها هيچ . تحريک و حمايت مينمودند
شوروی » سوسيالستی«ری در اين کارزار، هم امپراتوری امپريالستی امريکا و هم امپراتو. ترديدی بخود راه نميدادند

  .»هدفها توجيه کنندۀ وسايل اند«از اين اصل ماکياوليستی پيروی ميکردند که 
، اظهار ميدارد که اتحاد شوروی اصلاح سازی خودآقای گورباچف، با اشاره به برنامۀ اصلاح سازی خود موسوم به 

 از افغانستان و دوم ارادۀ  ن سربازان خوداول تصميم بيرون کشيد: در تحت رهبر او دو تصميم مهم را اتخاذ نمود
کار کردن با تمام جوانب درگير به منظور مصالحۀ ملی در افغانستان و برگردانی آن به يک کشور صلح آميز و 

  .بيطرف
چنانکه ميدانيم، شوروی ها سرانجام نيروهای نظامی خود را از افغانستان بيرون کشيدند، آنهم به طريقه ايکه خود 

که در آن دولت دوکتورنجيب ) توافقات ژنيو(واستند، يعنی خروج آبرومندانه از طريق يک معاهدۀ بين المللی آنها ميخ
ولی خروج سربازان شوروی به تنهايی منتج به مصالحه ملی، قطع جنگ و تآمين صلح در . االله نقش اساسی داشت

زخم <<  جنگ افغاسنتان، که خودش آنرا در واقعيت امر، رهبر شوروی رژيم خود را از شر. افغانستان نگرديد
  ٠ناميده بود، نجات بخشيد ولی افغانستان را در حالت خون چکان رها نمود>> خون چکان

درين جا پرسشی بميان ميايد که چرا مصالحه ملی با وجود انکه به پيش رفت های قابل توجه نايل امده بود، به 
   ؟ق نيافتپيروزی نهايی نرسيد و صلح در افغا نستان تحق

 اين سطور، که مدتی در عرصه سياست خارجی کشور و بحيث سخنگو و رئيس دفتر مطبوعاتی ۀاينجانب، نويسند
رئيس جمهور سابق افغانستان، دوکتور نجيب االله، اجرای وظيفه نموده ام و علاوه بر آن در روند مذاکرات و عقد 

صاٌ شاهد بسياری از رويداد های مهم سياسی بوده ام، قوياٌ اشتراک مستقيم داشتم و شخ) ١٩٨٨_١٩٨٢(توافقات ژنيو 
 تنها در امر هه يی شامل در منازعه افغانستان نمعتقدم که نه اتحاد شوروی و نه هيچيک از قدرتهای جهانی و منطق

گ مصالحه بين جوانب متخاصم افغانی و تآمين صلح صادقانه کار و مساعدت نه نمودند بلکه، برعکس، از يکسو جن
و بی ثباتی را تشديد و توسعه بخشيدند و از سوی ديگرپروگرام مصالحه ملی مطروحۀ دولت افغانستان وپلان صلح 

  .ملل متحد را به اشکال و درجات گوناگون تخريب و سبوتاژ نموند
  :رويداد ها و حقايق تاريخی زير صحت اين نتيجه گيری را به اثبات ميرساند
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های شوروی از افغانستان، هردو ابرقدرت، ور نيوج بخصوص پس از تکميل خورـ با امضای توافقات ژنيو، ١
امريکا و شوروی، به پلان صلح ملل متحد و برنامۀ مصالحه ملی شديداَ لطمه زدند، زيرا اولی نسبت به پلان ياد شده 

  .بی ميل گرديد و از افغانستان دست کشيد و دومی با آن به مخالفت برخواست
 و مساعی عديدۀ شوروی و امريکا، از مذاکرات و توافقات ژنيو گرفته تا وعده های آنها مبنی برپايان ـ تمام تلاشها٢

بخشيدن به مداخلات خارجی در امور افغانستان، حل صلح آميز منازعه افغانستان از طريق توافق بين الافغانی و 
 معطوف به برآورده ساختن يک هدف طرح پلان صلح ملل متحد و ديگر اقدامات و اظهارات آنها، همه و همه

  .عقب نشينی نظامی شوروی از افغانستان: مشترک بود
 هنگاميکه اخرين سرباز شوروی خاک افغانستان را ترک گفت، هردو ابر قدرت اين رويداد را بمثابۀ يک پيروزی -٣

يد که برای اولين بار در ريگن، رئيس جمهور وقت امريکا بخود می بال. تاريخی برای خود تجليل و تکريم نمودند
گورباچف . تاريخ شوروی، آن کشور را وادار ساخت تا از يک کشور اشغال شدۀ خود، افغانستان، عقبنشينی نمايد

رهبر شوروی افتخار می ورزيد که توانست از شکست افتضاح آميز و خروج توأم با آبروريزی، که امريکا در ويتنام 
  .دبا آن مواجه گرديد، جلوگيری نماي

 از آنجائيکه اتحاد شوروی قبل از توافقات ژنيو از يک موضع ضعيف وارد مذاکره با امريکا روی مسايل دوجانبه -۴
يده بود، از امکان بعيد نيست که شوروی روی مسالۀ مانند تشنج زدايی، تحديد سلاح های ذروی و غيره گرد

  .افغانستان با امريکا وارد معامله ای پشت پرده شده باشد تا در ديگر عرصه ها از آن امتيازاتی دريافت نمايد
 شوروی، امريکا و پاکستان هيچکدام به تعهدات خود تحت توافقات ژنيو صادق و وفادار نبودند و آنرا رعايت نه -۵

  :ند، زيرانمود
به مسئالۀ ) که من نيز به حيث عضو در آن شامل بودم(اولاً، برخلاف اصرار هيأت افغانی در مذاکرات ژنيو  -

کشورهای يادشده در بالا اين . توافق جوانب درگير افغانی، يعنی مجاهدين و دولت افغانستان، رسيدگی بعمل نيامد
 .ل متحد موکول نمودندموضوع مهم و حياتی را به آينده و به پلان صلح مل

ثانياً، همزمان با انعقاد توافقات ژنيو، وزرای امور خارجه شوروی و امريکا طی اعلاميه های جداگانه آنچه  -
شان به قدرت مبنی بر ادامۀ کمک های ناميده ميشد اعلام نمودند که به معنی تصميم دو ابر » تناظر مثبت«را که 

ض صريح و بيشرمانۀ توافقاتی بود که خود چند ساعت قبل در پای آنها امضاء اين خود نق. طرفين درگير افغانی بود
 . نموده بودند

يعنی عدم مداخله و مناسبات حسن همجواری بين افغانستان و (در نتيجه، از جملۀ توافق نامه های چهارگانۀ ژنيو 
ن شاملِ آن بود، باز گرداندن قوای پاکستان، که برچيده شدن تمام مراکز تربيتی و پايگاه های مجاهدين در پاکستا

فقط بخشی از آنها، يعنی خروج ) شوروی به کشورشان، بازگشت مهاجرين افغان بوطن شان و تضمينات بين المللی
  . قوای شوروی، تحقق يافت و بقيه بحيث ورق پاره ها در باطله دانی اندخته شد

کا، که بهدف خود رسيده بود، دوسيۀ افغانستان را بست  در حقيقت، با خروج نيروهای شوروی از افغانستان، امري-۶
 منطقه يی خود، پاکستان و عربستان سعودی، تحويل تحدينو آنرا به بايگانی تاريخ سپرد و قضيۀ افغانستان را به م

ازه ای بهمين جهت بود که امريکا علاقۀ فعال به پلان صلح ملل متحد، که در ابتداء از آن حمايت مينمود و تا اند. داد
پيشرفت نموده بود، نگرفت و حتی نمايندۀ آنوقت سرمنشی ملل متحد بنابر اعمال نادرست و حرکات مشکوک خود 

  .پروسه را ضعيف و بی اعتبار ساخت
امريکا و شوروی و تمام دول خارجی زيدخل در منازعه افغانستان و حتی برخی رسانه های   از سوی ديگر،-٧

 افغانستان دولت دوکتور نجيب االله سقوط خواهد  ازند که با خروج سربازان شورویگروهی عمدۀ جهان معتقد بود
اد وقتی قوت اين اعتق. نمود، مجاهدين قدرت را در دست خواهند گرفت و آنوقت همه چيز بر وفق مراد خواهد بود

وط کرد و شيرازۀ  ديوار برلين سق١٩٧٩ از خروج نظاميان شوروی از افغانستان در سال پس گرفت که بلافاصله 
آنچه که سيستم جهانی سوسيالستی ناميده ميشد آغاز به فرو ريختن نمود و در پی آن فروپاشی امپراتوری شوروی 

  .آغاز گرديد
 در حاليکه امريکا از قضيه افغانستان دست کشيده بود، اتحاد شوروی در رابطه با پلان صلح ملل متحد روش -٨

ه های معين مجاهدين متمرکز نمود و در وی خود را در جهت کنار آمدن با گرعمنفی در پيش گرفت و در عوض مسا
. عين زمان طرحهای شيطانی مبنی بر ايجاد نوار حمايتی در شمال افغانستان را بحيث يک پلان بديل مدنظر داشت

ظور تضعيف بنابر آن، مقامات شوروی و جانشين آن روسيه فدراتيف به يک رشته خرابکاريها و توطئه ها به من
مراجعه (بيشتر دولت افغانستان و ضربه زدن نهايی بر روند مصالحۀ ملی و پلان صلح ملل متحد متوسل گرديدند 

، ميزان »دوکتور نجيب االله و خروج نيروهای شوروی از افغانستان«شود به نوشتۀ محمد اسحق توخی تحت عنوان 
١٣٨٨.(  

سبات بخصوص خود را در منطقه، بويژه در افغانستان داشتند، وقتی  پاکستان و عربستان سعودی، که منافع و محا-٩
ديدند که از يکسو امريکا ميدان را برايشان تخليه نموده بود و از سوی ديگر اتحاد شوروی در سراشيبی ازهم 
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ابسته پاشيدگی قرار گرفته بود، به چيزی کمتر از يک دولت دست نشانده در کابل، که در وجود گروه های مجاهدين و
از اينرو آنها نيز در برابر پلان صلح ملل متحد مخالفت ورزيدند و در . به آنها برايشان ميسر بود، قناعت نداشتند

عوض به تشکيل حکومتهای نوبتی از ميان گروه های مجاهدين در پشاور پرداختند، که بعداً به افغانستان صادر 
  . گرديدند

اع و همواره در جستجوی جای پايی در افغانستان بوده است، با توجه به  دولت آخوندی ايران، که مترصد اوض-١٠
اينکه پلان صلح ملل متحد متضمن انتقال قدرت به تکنوکراتهای قسماً بيطرف و قسماً غربگرا بود، با پلان يادشده از 

فغانی گردانندگان بعدها ايران موقف خود را با سياست توطئه گرانۀ ضد ا. همان بدوامر اصولاً مخالفت ميورزيد
  .روسيه فدراتيف همآهنگ ساخت

 اتحاد شوروی کاملاً از هم پاشيد، اوضاع جيوپولتيک کيفيتاً نوينی در منطقه و ١٩٩١ هنگاميکه در اوايل سال -١١
در . جهان شکل گرفت و موضعگيری ها و آرايش جديد نيرو ها هم در داخل کشور و هم در اطراف آن تکوين نمود

تها و عملکردهای بی باکانه، عير مسئولانه و خاينانۀ برخی از دست اندرکاران در منازعه افغانستان حقيقت، سياس
 و همراه بان چنان شرايطی را بوجود آورد که در آن دولت دوکتور نجيب االله در اثر يک توطئه ارام سقوط داده شد

   ٠ رفتبرنامه  دستاورد های مصالحه ملی و يلان صلح ملل متحد به باد فنا
  ). تفصيل هر يک از موارد مشروحۀ بالا موضوع نوشتۀ جداگانه ای است که بعداً به اطلاع عامه رسانيده خواهد شد(

جنگ های وحشيانۀ قدرت بين گروه های متعدد : بقيۀ تاريخ وحشتناک و خونين اين کشور بلاکشيده بهگان روش است
   صد ها هزار مردم و ويرانی کامل شهر فاع کابل و آواره شدن مجاهدين افغانی و قتل ده ها هزار باشندگان بی د

، تهاجم نظامی امريکا ده و ديگر بنيادگرايانکشور به لانۀ تروريستهای القاع، نازل شدن افت طالبی و تبديل شدن کابل
وشت کشور بر افغانستان و مسلط شدن مجدد مجاهدين ائتلاف شمال، بشمول جنگ سالاران و جنايتکان جنگی، برسرن

و انکشاف اوضاع به حالتِ وحشتناک کنونی که در آن بيش از يک صد و پنجاه هزار سرباز امريکايی و ناتو، مجهز 
با عصری ترين و پيشرفته ترين سلاح ها و تکنالوژی جنگی، با اضافۀ قوای نظامی يکصد و شصت هزار نفری 

 مسلط گردند، که اينک جهانيان، از جمله آقای گرباچف آنرا دولت کنونی افغانستان توانايی آنرا ندارند تا بر اوضاع
  .بمثابۀ ارثيۀ ناميمون رژيم خود مشاهد ميکنند

چنين است شمه ای از عواقب وحشتناک، جفاها و خيانت های بی سابقه ايکه در حق مردم رنجديدۀ افغانستان روا 
  . داشته شد

  
 پايان

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


